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 س خارج فقهوتقریرات در

 حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی )دامت برکاته(

 1401-02سال تحصیلی 

  12/2/1402جلسة هشتاد و دوم؛ سه شنبه 

 به محیل  علیه قبل از پرداخت، بانک یا محال بررسی حکم رجوعب: 

تواند رجوع  می علیه قبل از پرداخت محالٌآیا باید بررسی کنیم باشد،  قالب حوالهامّا اگر تسهیلات بانکی در 

اش مشغول  ، و الا اگر ذمهباشد الذمة ءبریعلیه  که محالٌاست در صورتی بحث ما البته ؟ یا خیر کندبه محیل 

 شود. می تمام کرده و قضیهتهاتر ، باشد

 ارکان عقد حواله و تفاوت آن با عقد ضمان

به اش  که ذمهاست کسی  محیلشود.  می واقع 1عقد بین محیل و محتال شاره شدکه ا در حواله همانطور

 داده لثبه شخص ثا همان طلبکار است که حوالة محتالدهد.  می حوالهرا  آن فردو مشغول است دیگری 

 محیل و محتالرکان عقد احواله  . درشود که به او حواله داده میاست شخص ثالث علیه همان  محالٌشود.  می

نباشد رضایتش  ةالذم ءاگر بری باشد، اماّ الذمةعلیه هم در صورتی شرط است که بریء  و رضایت محالٌ ندسته

تواند طلبکار خود یعنی بکر را  داشته باشد و به بکر بدهکار باشد، می طلبمثلاً اگر زید از عمرو شرط نیست. 

حوالة به عمرو بدهد و بگوید آن مبلغی را که از من طلب داری برو و از عمرو بگیر. در این فرض چون ذمة 

هر تواند ذمة او را به  ست میواکه مالک ذمة  محیللذا باشد و  علیه بریء نیست، رضایت او شرط نمیٌ محال

که اشاره شد ارکان ضمان عقد خلاف برعلیه راضی باشد و چه نباشد.  خواهد منتقل کند؛ چه محالٌ  کسی که می
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جواز رجوع به  جهت ، مگر بهنیست جزء ارکان عقدی بدهکار عنه یعن هستند و مضمونٌ له مضمونٌ وضامن آن 

 باشد. در این صورت إذن یا رضایتش شرط میکه  او

یعنی محتال و بدهکار به آن بستانکار  اصلی عقد ضمان و حواله این است که در حواله ارکان عقدبنابراین تفاوت 

خود آن ارکان عقد ضمان رود. اماّ در  میکنار است شخص ثالث علیه که  خود محالٌباشند و  بستانکار یعنی محیل می

ند که ا هبعضی هم شرط کرد لاًبدهکاری نداشته باشد و معمو اصلاًکه ممکن است  ـضامن  شخص ثالث یعنی

 .عنه که بدهکار است جزء ارکان عقد نیست و مضمونٌ هستندطلبکار  یعنیله ٌ مضمونو ـ بدهکاری نداشته باشد 

 علیه محال   اقسام حواله از حیث برائت یا اشتغال ذمه  

؛ استبدهکار به محیل در مثال ما، بانک مانند علیه ٌ محال گاهی؛ فتدحواله دو قسم ممکن است اتفاق بی در

به  اینکه نه ـ قرض استآن حقیقت  محیل پولی را به حساب جاری خود نزد بانک واریز کرده که گفتیم مثلاً

عنوان ودیعه باشد، از  هم به اگر فرضاً و درکتوان در ودیعه تصرف  نزد بانک باشد؛ چراکه نمیودیعه  عنوان

که  شود می قرضتبدیل به  اًد فوررکآنجا که بانک إذن در تصرفّ دارد در مقابل ضمان، لذا وقتی بانک تصرف 

مثلاً تواند  می هدخوابهر وقت  ، لذا محیلستوابه بانک بدهکار  واست ـ « تملیک بالضمان»آن حقیقت گفتیم 

علیه  محالٌٌعلیه هم شرط نیست. خلاصه اینکه اگر  و رضایت محال 2بدهدال را حوالة به بانک تبا برگة چک مح

در این صورت رضایت او شرط نیست و اگر محیل کسی را به او حواله بدهد باید  باشد،بدهکار به محیل 

 . برگردیمبه این احتمال  شاید بعداًو خواهیم متعرض شویم  نمی بیشتر از این و فعلاً بپردازد

به محیل گفته هرگاه به من حواله دادی  منتهاباشد  می الذمةو بریء  نبودهعلیه بدهکار  محالٌ گاهی امّا

در حال اگر ند. ا هقبول کرد ء رابر بری حوالةمشهور  کردیماشاره  قبلاً همو گیرم.  می وت ازپردازم و بعداً  می

ـ همان بانک علیه  است، آیا محالٌ الذمةعلیه داد که علی الفرض بریء  الٌبه مح ةحوالرا کسی محیل چنین جایی 

 به محیل مراجعه کرده و از اورا بپردازد،  مبلغ حوالهاینکه محتال به او رجوع کند و قبل از تواند  میـ در مثال ما 

                                                           

دهند،  گیرد و یا افراد که خانهٔ خود را به شرط قرض اجاره می بانک که پول مردم را به عنوان قرض میکه ر دهیم . به مناسبت این نکته را هم تذک   2
م شدیدی  اگر شرط نکرده باشند که بعداً هر اتفاقی افتاد همان مبلغ را برمی ای کاه  ]باه گوناه اتفاق افتاادگردانند، در این صورت اگر در مدت مذکور تور 

قادرت  نبیشتر پرداخت کنند که در حقیقت بیشتر هم نیست بلکاه حفاه هماا ،د[ بانک یا مقترض باید به اندازهٔ تورماشسابق نبعرفاً آن پول همان پول 
کاه باناک یاا  داشاته باشادوجود عرفیه  عامهٔ  یک قرینهٔ  رهن خانه، ظاهراً  ها یا در قضیهٔ به اصطلاح بانک هٔ منتها بعید نیست در قضیخرید سابق است. 

 تر بیاید.  پایین پول گرداند ولو اینکه ارزش کند هر اتفاقی بعداً افتاد او به همان مبلغی که قرض گرفته برمی می مقترض شرط
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به خاطر برگشت پول به و در نتیجه کند و محیل هم وظیفه داشته باشد که بپردازد طلب کلّ مبلغ حواله را 

ول کاهش یابد؛ زیرا گرچه بانک پولی را به محتال داده است ولی پول نزد محیل به او بانک، فرآیند خلق پ

 بازگشته است.

 علیه به محیل قبل از پرداخت در جواز رجوع محال   کلام سید یزدی

ی کند و شاید مقدار می فرقبا قضیة ضمان که خیلی  کلامی دارند بحث حوالهدر علی الله مقامه أ 3یزدیسید 

کند ضامن به مجرد عقد ضمان  اقتضاء می قاعده فرمودندضمان  ایشان در قضیة .شودموجب شگفتی بعضی 

که در رابطه با مصالحه وجود داشت که بیان  ای موثقهو  اجماععنه رجوع کند، امّا به جهت ٌ تواند به مضمونب

 ،عنه کند مراجعة به مضمونٌ ،قبل از پرداختتواند  نمیا هر ضامنی بانک ی ،4«عَلَیهِْ  صَالَحَ  إِلَّا الَّذيِ  لَیْسَ لهَُ»کرد  می

از تواند  می ای که پرداخت کرده همان اندازهبه فقط ، کرد به کمترمصالحة له  مضمونٌ اگر ضامن با کما اینکه

 فرماید:  می مورد حوالهامّا در . بگیرد عنه مضمونٌ

 «بمجرد قبول المحال علیهو الأقوى حصول الشغل بالنسبة إلى المحیل »

 اقوی، نداردرخلاف قاعده وجود و روایتی ب اجماع از آنجا که دهد:  توضیح می حوالهایشان در قضیة 

 . باشد وابستة به پرداخت نمیو  ستعلیه ا محیل به مجرد قبول محالٌ حصول اشتغال ذمة

علیه بدهکار به  جایی که محالٌ. در است حوالة بر مدیونمانند حکم  حوالة بر بریءفرماید حکم  ایشان می

دهد، ذمة  را به او حواله می خود بستانکاراینکه محیل اش نسبت به او مشغول باشد، به مجرد  محیل باشد و ذمه
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فجعلوا محل الخلاف ما إذا کان النزاع بعد الأداء إن حال الحوالاة  : قد یستفاد من عنوان المسألة السابقة حیث قالوا أحال علیه فقبل و أدى10مسألة 
ء إلا  یاه الباريحال الضمان في عدم جواز مطالبة العوض إلا بعد الأداء فقبله و إن حصل الوفاء بالنسبة إلی المحیل لکن ذمة المحیل لا تشتغل للمحال عل

رد قبول المحال علیه إذ کما یحصل به الوفاء بالنسبة إلی دین المحیل بمجرده فکذا في حصاوله بعد الأداء و الأقوى حصول الشغل بالنسبة إلی المحیل بمج
قاق شاغل بالنسبة إلی دین المحال علیه للمحیل إذا کان مدیونا له و حصول شغل ذمة المحیل له إذا کان بریئا و مقتضای القاعادة فاي الضامان أیضاا تح

الإجماع و خبر الصلح دلا علی التوقف علی الأداء فیه و في المقام لا إجماع و لا خبر بل لام یتعرضاوا لهاذه المضمون عنه للضامن بمجرد ضمانه إلا أن 
حالاه علیاه بتماماه المسألة و علی هذا فله الرجوع علی المحیل و لو قبل الأداء بل و کذا لو أبرأه المحتال أو وفاة بالأقل أو صالحه بالأقل فله عوض ما أ
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ای بین محیل و   شود و دیگر هیچ رابطه علیه نسبت به محیل بریء شده و نسبت به محتال مشغول می محالٌ

ـ ولی لازمة حرفشان این است ح نکرده شود ـ هرچند ایشان به آن تصری یجه این میعلیه وجود ندارد. و نت محالٌ

علیه  تواند به محالٌ علیه مصالحة به کمتر کند و یا ذمة او را إبراء کند، محیل نمی که اگر محتال بعداً با محالٌ

؛ چراکه گفتیم به صرف  او کند ه، مطالبة دین ازو یا کمتر پرداخت هچیزی نپرداختبه جهت اینکه او مراجعه کند و 

 شود. علیه نسبت به محیل بریء می حواله، ذمة محالٌ

وقتی بریء حواله را پذیرفت و  نیز چنین است؛ یعنی حوالة بر بریءحکم به حسب قاعده  فرماید ایشان می

ر که اشاره شد طو . و در اینجا همانشود حواله محقق شد، به مجرد قبول او ذمة محیل نسبت به محتال بریء می

و  کرد بدون اینکه خودش قبول کند.به چیزی توان ذمة بریء را مشغول  علیه شرط است؛ زیرا نمی قبول محالٌ

عی قبول نکرده، لذا بالطبع باید بوده و بدهکار به محیل نبوده و حواله را هم تبرّ الذمةعلیه بریء  چون محالٌ

 . مشغول شودعلیه  یل نسبت به محالٌجبران شود و جبرانش هم به این است که ذمة مح

شود با این  علیه مشغول شد، مانند صورت قبل می وقتی ذمة محیل نسبت به محالٌ :فرماید سید یزدی می

تمام آن آثاری که در صورت قبل گفتیم در اینجا  علیه شرط است. لامحاله تفاوت که در اینجا إذن و اجازة محالٌ

و به ی قبل از پرداخت حتّعلیه  لذا محالٌعلیه مشغول است،  شود و چون ذمة محیل نسبت به محالٌ هم بار می

  .بگیرداز او را مبلغ  رجوع کند و کلّ یلمحتواند به  میصرف حواله 

و او به دیگری حواله ، دهد میی به کسی تتسهیلادر فرض مسئله که بانک بریء است و  طبق این کلام

 علاوهکند. طالبه محیل ماقساط را از بانک د، شوقبل از وام برداشت  مانعی ندارددهد بعد از قبول محتال،  می

با بانک یا علیه  محالٌ، ولی باشدلیون واحد می یکبانک داده شده فرضاً علیه یا  به محالٌای که  اگر حواله آنکه

علیه یا  که محالٌکند  قاعده اقتضاء می باز ،دنتوافق کهشتصد هزار واحد به ال است تکسی که محآن و مشتری 

 را از او بگیرد. حواله شده و کلّ مبلغمحیل مراجعه کند به  واحد لیونمی همان یکتواند به ببانک 

به  ال را ارجاعتمحی کند آن است که محیل وقت وجه اینکه قاعده این مطلب را اقتضاء می :فرماید ایشان می

و این انتقال که بریء الذمه است  کند می به بانک ذمه خودش را منتقلعلی الفرض ، دهد می بانکیعنی علیه  محالٌ

بانک است و محیل دیگر هیچ  ةعهد رب ،التمحنسبت به طلب تمام مسئولیت  بنابراینذن بانک است. إذمه با 

و ذمة محیل حواله شده، تمام مبلغ را به عهده گرفته به او ای که  لحظه بانک هم در آنای با محتال ندارد.  رابطه
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چگونه بانک ست که دلیلی نداریم فرض آن ا ؛ وآن بدهی برآید از پسِبانک باید ست و شده ابانک  منتقل به ذمة

باید جبران محیل مجاناً نپذیرفته و این حواله را بانک و از آنجا که . برآید التدر مقابل مح بدهی محیل از پسباید 

به تواند  یا بیشتر بپردازد، لذا حتیّ قبل از پرداخت هم بانک میو و شرطی هم نشده که با تأخیر و یا کمتر  کند

 بگیرد.او را از حواله کلّ مبلغ محیل رجوع کند و 

مشغول محیل  ةمقابل اینکه ذمدر شود  منتقل به بانک می ،التدر حواله وقتی ذمة محیل نسبت به محنابراین ب

به محیل مراجعه کند و کلّ مبلغ را از او مطالبه مبلغ حواله تواند حتیّ قبل از پرداخت  بانک میبه بانک باشد، 

ال ذمة بانک را إبراء کند، ربطی به محیل تمح حتیّال مصالحة به کمتر کند و یا تکند. و اینکه بانک بعداً با مح

طور که اشاره شد  را از محیل مطالبه کند. و در اینجا همانحواله تواند تمام مبلغ  ک میندارد و طبق قاعده بان

کرد  ای که بیان می مذکور ـ گرچه در فرض قبل هم ما در اجماع مناقشه کردیم ـ و موثقهاجماع  دیگر خبری از

 .شود عمل می قاعده نیست و لذا طبق مقتضای «عَلَیْهِ  صَالَحَ  إِلَّا الَّذيِ  لَیسَْ لهَُ»

 آن روایتهرچند اند در قضیة حواله  مخالفت کرده و گفته از اعلام با سید یزدی بسیاریشاید  ،در مقابل

 آن چیزی نیست که سید یزدیمقتضای قاعده منتها نداریم،  همصریح و مانند قضیة قرض، اجماع نداریم  را 

 بیان فرمودند ... .

 والحمد لله رب العالمین

 یر و تنظیم: جواد احمدیتقر

 


